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The approach of social semiotics is one of the prominent sub-branches 

in the science of semiotics, which reveals the meanings hidden in 

them by explaining the signs. This approach is based on the three 

domains of identity codes, signs of social etiquette and the nature of 

social signs. Since the obituary is a historical and realistic narrative, it 

has a lot of capacity to examine semiotics, especially with a social 

approach. The purpose of this research is to introduce an original and 

little-known Muqtali, in which valuable information can be obtained 

from the context of the Umayyad society by analyzing codes and 

social signs. This article tries to identify the semiotics of one of the 

original murders in the west of Iran in a descriptive-analytical way, 

and for this purpose, it has used the social semiotics approach of 

Pierre Giruo. This book is called Siral-Asrar Fi Misibeh Abi al-Imam 

al-Athar (AS) from the famous Ashura historiography and the work of 

Ayatollah Jalili Kermanshahi. The findings show that the author 

revealed the political, economic, social and cultural issues of the 

Umayyad period and the Ashura event using social symbols and 

codes, and at the same time expressed her views and ideologies. These 

signs depict the beliefs, ignorance of the people of the society, poverty 

of thought, rule of terror, hypocrisy and hypocrisy, violence and 

oppression, corruption of rulers and governors, etc. in the Umayyad 

society. 
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چکیدهاطلاعاتمقاله

شناسی است م  با تبیای    ها  برجست  در لوم نشان  شناسی اجتمالی از زیرشاخ  رویکرد نشان  مقالة پژوهشینوعمقاله:

ها  هویات،   . ای  رویکرد بر س  حوزة رمزگانمند می ها را آشکار ها، معانی نهفت  در آن نشان 

نهار  روایتی  ها  اجتمالی تکی  دارد. ازآنجام  مقتل ت و سرشت نشان ها  آداب معاشر نشان 

ویژه باا رویکارد اجتماالی یرفیات      شناسی ب  گریان  است، برا  بررسی نشان  تاریخی و واقع

توان در  شده است م  می فی مقتوی اصیل و ممترشناخت زیاد  دارد. هدف از ای  پژوهش معرّ

ها  اجتمالی اطلالات ارزشمند  را از بافت جامعة لصر امو    ها و نشان آن با تحویل رمزگان

ها  اصیل در غرب ایران  تحویوی یکی از مقتل-موشد ب  شیوة توصیفی دریافت. ای  نوشتار می

یر گیرو بهره بارده   شناسی اجتمالی پی شناسی مند و برا  ای  منظور از رویکرد نشان  را نشان 

هاا  برجساتة تااری       از مقتال  الأئمة الأطهاار ع(   ر مصیبة أبیسرالأسرااست. ای  مقتل با نا  

دهند م  نویسانده، مساائل    ها نشان می الله جویوی مرمانشاهی است. یافت  نهار  و اثر آیت مقتل

هاا و   سیاسی، اقتصاد ، اجتمالی و فرهنهی لصر امو  و واقعة لاشورا را با استفاده از نشاان  

  ها  خود را بیان داشت  ها و ایدئولوژ  دیدگاه ،حال درلی ، اخت ها  اجتمالی نمایان س رمزگان

ها  مرد  جامع ، فقر اندیش ، حاممیت رلب و وحشات،   ها، باورها، ناآگاهی است. ای  نشان 

 منند. را در جامعة امو  ترسیم می دورویی و نفاق، بیداد و ستم، فساد حاممان و والیان و...

 1401شهریور  20 :افتیدرخیتار

 1401 د  9تاریخبازنگری:

 1401 د  13:رشیپذخیتار

1402 مهر 1دسترسیبرخط:

هایکلیدی:واژه

 ،شناسی اجتمالی نشان 

 ،مقتل

 ،سرالأسرار
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مهمقدّ-1

نیز  2شناسی اجتمالی ا  دارند. نشان  طالعات پژوهشی اخیر جایهاه ویژهدر م 1شناسی ها  نشان  رویکرد

شناسی است م  بر هویت، اجتما(، فرهنگ و آداب معاشرت تکی  دارد.  ها  نظریة نشان  از زیرمجمول 

ها  لقیدتی و نمودها  فرهنهی را  ها  اجتمالی، شاخص تواند موقعیت شناسی اجتمالی  آثار می  نشان

ها  آن،  شود م  شاخص ازپیش نمایان می . اهمیت ای  رویکرد زمانی بیشک اثر نمایان سازددر بافت ی

ها   شده منطبق بر واقعیت اجتما( هستند. نشان  ها  استخراج المال شود؛ زیرا داده 3گرا در متنی واقع

مننادة   سدهندة روحیات و احوال افراد یاک جامعا  و مانعک    ها  تاریخی نیز نشان  اجتمالی در مقتل

 ها  فرهنهی، اجتمالی و سیاسی حامم بر جامع  است. ها و شرایط موقعیت

هاا    شناسی اسات و پاژوهش   اجتمالی از رویکردها  مقبول و مطرح در لوم نشان  شناسی  نشان  

 پژوهش خویش در  1396ع نظر  طرهان و صابر  برا  مثال،انجا  شده است؛ با ای  رویکرد مختوفی 

و نقاش الهوهاا     شناسی اجتمالی بررسی مارده  ول دبستان را براساس رویکرد نشان تصاویر متاب ا

بر دو مقولة  باتکی  را البلاغ    نهج1398عدیهران نظر  و  اند. مسوطِ فرهنگِ مویّ را ب  مخاطبان نشان داده

اند.  ها  گوناگون آن را استخراج مرده شاخص شناسی مرده و هویت اجتمالی و آداب معاشرت نشان 

تاا  را بررسای مارده   اح سفرنامة حاج سیّ 4یر گیرو شناسی پی   با استفاده از نشان 1399ع نقابی و امبر 

هاا    با  تقابال   شده روش  شود و ها  سیاحت ورسو  سرزمی  زوایا  پنهانی هویت، فرهنگ و آداب

لموکرد تصویرساز    در نوشتار  1400زوارقی و دیهران ع. شود فرهنهی میان ایران و اروپا پرداخت 

  اند. تحویل مرده شناسی اجتمالی براساس رویکرد نشان را ها  مودک  متاب

لناصر ها  مذهبی ازنظر  مودمان با موضو( شخصیتمصورّ برا  ها  مذهبی  متابدر ای  نوشتار،  

ر   د1400جاواد  و دیهاران ع   ناد. ا هدید، بعُد، شکل، رنگ و بافات ارزیاابی شاد   ة بند ، زاوی ترمیب

ها   اند تا شناس  بررسی مرده یر گیرو شناسی اجتمالی پی نشان ة برپایرا الرَّجُل الذّ  آمَ َ نوشتار  رمان 

ها  اجتمالی  اسلامی  اند م  نویسنده با تمرمز بر نشان  هویت اسلامی را تبیی  منند. پژوهشهران دریافت 

هاا را   نهاا  فرهنهای و اقتصااد  آ    عیتواقرا نشان دهد و  بی  شرق و غرب برآن بوده تا تمایزها 

باا   اشعار فرخی سیساتانی  را در ا  هویت سازومارها  زبانی و نشان   1401زاده ع امبر  .بازتاب دهد

                                                                                                                                  
1. semiotics 

2. social semiotics 

3. Realist 

4. P. Giroud 
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 هاا  زباانی ایا  قصااید را     ها  اجتمالی نشاان   مرده و دلالت شناسی اجتمالی بررسی رویکرد نشان 

 است. دانست رفت  استقلال و خویشت  شالر و...  ازدست

هاا    اند، بررسی روایت شناسی اجتمالی بررسی شده باوجود تنو( موضولاتی م  با رویکرد نشان  

در چهونهی قتل شخص یا  گون  گزارش  ا نوشت ، مقتلاند.  ها موردغفوت قرار گرفت  قتلتاریخی نظیر م

سرالأسرار  .ستاشده مقتل اطلاق ع(   در فرهنگ شیع ، ب  گزارش شهادت اما  حسی گروهی است و 

ذمر  م  وها  لاشورایی است م  شامل مقدّ روایتی تاریخی در شمار مقتل الأطهار ع(  الأئمة مصیبة أبی

بیت ب  مدین  را شرح  ع(  از مدین  تا وصول اهل  خروج اما  حسی ، مقتل در ده باب است. ای  ده باب

نهار  است. از ای  اثار درمیاان    مینة مقتل، از آثار ارزشمند و اصیل غرب ایران درزسرالأسراردهد.  می

سنهی موجاود   و چاپ« 2۵21149» یشناسی موّ ا  با شمارة متاب نسخ  ویّمتابخانة م یها  خطّ نسخ 

ما  در آن  اناد   نهارندگان ای  مقال  از نسخة در دست چاپ مؤسسة شیفتهان ممال استفاده مردهاست. 

 مرمانشااه    الله حاج شی  لبادالرحیم جویوای   آیت ر،ف سرالأسرامؤلّ .مقتل مذمور تصحیح شده است

جاا    ها  ارزشمند  ب  متابلالمان مرمانشاهی در دورة ناصر  است و از و   و از بزرگان مرموتی

م  دهادى جویو  مرمانشاهی شی  محمّفرزندش  وماند  ف ناتما  میدلیل مرگ مؤلّ است. ای  اثر ب  مانده

  .82۵  1424عسبحانی،  رساند اب را با سبک و سیاق پدر ب  پایان میای  مت، از لوما  لصر خود بود

 شده در غرب ایران اصیل و ممترشناخت  مقتل سرالأسرار را م  مقتوی شود تلاش میای  نوشتار در  

-پژوهش توصیفی شود.بررسی یر گیرو  پیشناسی اجتمالی  ها  نشان  شاخصی و ازمنظر فمعرّ است،

  زیر استها   پرسشرا  پاس  ب  تحویوی حاضر موششی ب

 ؟اند ها و رمزگانی در مقتل سرالأسرار یهور یافت  چ  نشان . 1 

 ؟دهند ها  اجتمالی را بازتاب می ها و رمزگان چهون  است و چهون  واقعیت بسامد ای  نشان  .2 

روشپژوهش-2

 نشدهها  تاریخی بررسی  قتلشناسی اجتمالی تامنون با محوریت م ویژه نشان  شناسی ب  موضو(  نشان 

برا  بررسی ، گرایی بنا شده بر واقع و نهار  است ها  تاری  نهار  یکی از شاخ  است. ازآنجام  مقتل

– ب  شیوة توصیفیدر ای  نوشتار،  شناسی اجتمالی یرفیت خوبی دارد. خصوص نشان  شناختی ب  نشان 

باا رویکارد    تاا  اسات  اساتخراج شاده   الأسارار سرمقتال   ازهاا  اجتماالی    ها و رمزگان تحویوی نشان  

 ،مقتال تااریخی سرالأسارار   مطالعاة  مراحل مار ب  ای  شرح است   شناسی  اجتمالی تبیی  شوند. نشان 

شناسای اجتماالی و بساامدگیر      ها  اجتمالی از مقتل مذمور براساس رویکرد نشان  نشان استخراج 
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 شده. ده از مقتل بررسیآم دست ها  ب  تحویل و تبیی  داده ، وها نمون 

شناسیاجتماعینشانه-3

ها را مطالع   ها و معانی نهفت  در آن شناسی از رویکردها  برجست  در تحویل متون است م  نشان  نشان 

شناسای باا هار     نشاان  »است م  ای   شناسی ها  نشان  تری  تعریف . از لا  ۵1  1381، 1عپیرس مند می

شناسی  نشان » ؛ اما ب  شکل ویژه 7  1387، 2عامو« مداد شود، سرومار داردچیز  م  بتواند یک نشان  قو

« شارمت دارناد   هاا یاا فرآیناد دلالات     مند همة لواموی است م  در تولید و تفسیر نشاان   مطالعة نظا 

ها،  ا  نظیر زبان ها  نشان  لومی است م  ب  مطالعة نظا »شناسی   . درواقع، نشان 32  1390، 3عمکاریک

، 4عسوسور منند افکار را بیان می ،ها  . نشان 13  1392عگیرو،  «دپرداز ها  للامتی و غیره می گان، نا رمز

ا   هار بافات و جامعا     تواند نمایانهر اوضا( سیاسی، فرهنهی، فکر  و... می  هر نشان»  و 23  1378

بارا  بررسای مقتال    شناسای اجتماالی    پژوهش حاضر از رویکرد نشان .  87  1996، ۵عایهوتون «باشد

 مذمور بهره گرفت  است.

شناسی است ما  با  معناا  مات  در بافات فرهنهای و        ها  نشان  شاخ  از ،شناسی اجتمالی نشان  

گویناد و   ها ساخ  مای   ها و روابط میان آن ها، گروه ها  اجتمالی از انسان . نشان اجتمالی توج  دارد

شناس فرانسو   یر گیرو، زبان پی.  80  1386، 6عریکور «گیرد ها شکل می انسان همواره در نشان  منش »

ها  اجتمالی را بررسی مرده  ها و رمزگان مارمرد نشان  7سیشنا نشان  اثر خود با نا در   1912-1983ع

هااا   هاا  منطقای، رمزگاان    و  در متااب خاود مباحاو صاورت و جاوهر نشاان ، رمزگاان        اسات. 

هاا  گونااگون    مطارح سااخت  و خوانناده را باا نهارش      هاا  اجتماالی را   شناختی و رمزگاان  زیبایی

هاا    داند م  ب  مطالعة نظاا   لومی می را شناسی نیز نشان   1392ع گیروشناختی آشنا مرده است.  نشان 

ها  اجتماالی ازمنظار    نشان   .13-12ع پردازد ها  للامتی و... می ها، رمزگان، نظا  ا  مانند زبان نشان 

 10«ها  اجتمالی سرشت نشان »و  9«ها  آداب معاشرت نشان »، 8«ها  هویت شان ن»ها   گیرو، در حوزه
                                                                                                                                  
1. C. S. Peirce 

2. U. Eco 

3. I. Makarik 

4. F. de Saussure 

5. T. Eagleton 

6. P. Ricoeur 
7. 1971 

8. signs of identity 
9. etiquette signs 

10. the nature of social signs 
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ها  آن معرفّی و در مت  مقتال   ها  خود را دارند م  در ادام ، مؤلف  گیرند و هریک شاخص جا  می

 شوند. بررسی می

 هاتحلیلداده-4

دسات    ب  سا  اجتمالی را ا  ه رمزگان ها و یر گیرو نشان  پی گون  م  در بخش پیشی  گفت  شد، همان

. هاا  اجتماالی   و سرشات نشاان    ،هاا  آداب معاشارت   ها  هویت، نشاان   است  نشان  تقسیم مرده

 «دهاد  هایی هستند م  ب  شخص توانایی شناخت محیط و اطرافیان را می رمزگان»ها  اجتمالی  نشان 

ها  جامع ، احاوال و   ایانهر واقعیتها در مقتل سرالأسرار نم نشان  رو، ای  ؛ ازای  177  1392عگیرو، 

ا  است م  در بافت اجتمالی آن روزگاار حاامم باوده     شرایط اجتمالی، فرهنهی، سیاسی و اقتصاد 

، اساتخراج،  در مقتل مذموراند،  را ب  خود اختصاص داده نمون  6319م  ها  ای  نشان است. در ادام ، 

شوند. میبند  و تحویل  دست 

هایهویتنشانه4-1

  1392عگیرو،  «ها را بازشناسد بتواند هویت اشخاص و گروه» م است ها  هویت آمده  در اهمیت نشان 

ها و القاب،  ند از  نا ا ها  اجتمالی است م  لبارت ها  نشان  ها  هویت یکی از شاخص  . نشان 117

آر   توتم،  . در مقتل مذمور117عهمان   1ها ها و توتم ها، پرچم ها  یاهر ، آر  ها، نشان  ها، مکان گروه

 شوند. نمون   بررسی می 3910ها  هویت ع سایر نشان  ،یابد. در ادام  و مدال نمود  نمی

هاوالقابنام4-1-1

ها و القااب   نا »یابد و  نا  و القاب از پرتکرارتری  نمودها  هویت است م  در مقتل مذمور یهور می

نمونا     1687 . ناا  و القااب ع  118  1392عگیارو،   «اناد  یات هاا  هو  تری  نشاان   تری  و لمومی هساد

ها گاه ب  شکل اسم و اغوب ب  شاکل اسام فرزناد     پرتکرارتری  نشانة هویت در مقتل مذموراست. نا 

عجویوی  لوی ب  حسی و  «الحکم ب  مروان»نظیر  ؛درمنار پدر است م  فرهنگ رایج الراب بوده و هست

حسی  و مانند  ؛آید تنهایی می ها ب  ها گاه اسم شخصیت گذار  گون  نا  ار ای درمن.  63تا   بی مرمانشاهی،

  ندا شود م  لبارت ها  روایت ذمر می ا  از شخصیت هایی برا  پاره میان، لقب درای .  ۵32 عهمان  یزید

 صدیقة مبر  برا  حضارت فاطما   و  ع(  ا  اما  حسی بر لوعالمی  ةرحم از  موسی مویم، حضرت

 ، 277عهماان    الجوشا    ، شامر ذ  249عس  عهمان    ، ریحان  برا  حضرت فاطم 77مان  عه عس 

                                                                                                                                  
1. totem 
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 ، عهمان  278ع(  عهمان    ، سیدالساجدی  برا  اما  سجاد278ع(  عهمان   سیدالشهدا برا  اما  حسی 

هاا، صافات و     . ای  القااب براسااس مانش   4۵۵عس  عهمان   الاسار  برا  حضرت زینب ا  و  387

 نسبت داده شده است. ها ب  آنها  ای  اشخاص  یویژگ

ا لقب حضرت شود. سقّ اشاره می ها ب  آننویسنده ب  وج  تسمیة چند نا  و لقب پرداخت  است م   

جهات باود ما      ع(  و اصحاب والامقاامش آشاامیدند و ازایا      اما  ب،از آن آ» زیرا ؛ع(  است لباس

مردن نیز چنی   دربارة اخوال خطاب  .197  تا بی رمانشاهی،جویوی مع «حضرت لباس را سقاّ نا  نهادند

 «گویند اى باشد تما  آن طایف  را اخوال م  لرب ای  است، مادر مس  اگر از طایف  ةقالد»  است آمده

تو آزادى از آتش، چنانچ  مادرت » فرماید  ع(  نیز دربارة وج  تسمیة حر می اما  حسی   .201عهمان  

دو نمون  اشیاء و حیوانات نیاز  ، ها  انسانی غیراز شخصیت ب  . 249عهمان  است  «ادهتو را حر نا  نه

ع(     و نا  اساب اماا  حسای    318عهمان   ع(  ذوالفقار نا  دارد صاحب نا  هستند؛ شمشیر اما  لوی

  .227عهمان   مرتجز است

هاوطبقاتگروه4-1-2

؛ ها  متفاوتی داشت  باشد تواند گون  ای  گروه می ها  هویت هستند و ها دستة دیهر  از نشان  گروه

 ، گروه شالوی و گاروه قاومی    ارتش و غیرهعگروه سازمانی  ، اشرافیت و غیرهعگروه اجتمالی  مانند 

دست   ششدر  ها یافت شد، از آن نمون  1623م  در پژوهش حاضر  ها  . گروه118-117  1392عگیرو، 

قبیو  و »، «مشاغل»، «طبقات اجتمالی»، «طبقات سپاهی»از   ندا بارتترتیب بسامد ل م  ب  گیرند جا  می

 .«ادیان و مذاهب»و  «ها قومیت»، «طایف 

طبقاتسپاهیالف.

یابند و با مقولاة جناگ    ا  دیهر از مشاغل هستند م  در مقتل مذمور نمود می دست  ،ها  سپاهی شلل

 عهمان  سوارو  دار  ، سلاح444  1392گیرو، ع شکراز  سرمردة ل ندا ترتیب لبارت خورند م  ب  پیوند می

 .227عهمان   دار دار و ممان موَانداز، لَ  ، تیرانداز، سنگ384 عهمان   ، سپاهیان و لسکر و لشکریان383

طبقاتاجتماعیب.

شناسان طبقات اجتمالی را ب  چند دستة طبقة بالا، طبقة متوسط بالا، طبقة متوسط پایی  و طبقاة   جامع 

لحاظ طبقات اجتمالی با  چهاار طبقا      جامعة امو  نیز ب » . 196  1388اند عموئ ،  پایی  تقسیم مرده

  . از میان ای  چهار گروه طبقاة 76  138۵عسپهر ،  «شود  اشراف، آزادگان، موالی و بردگان تقسیم می
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 مرمانشاهی، جویویع موالی در مقتل مذمور نمود  نیافت  است و با س  طبق  درمیان ملازمی  و اشراف

رو هستیم.    روب462عهمان     و غلامان و منیزان163 عهمان   ، مرد  لام 107  تا بی

مشاغلج.

د  مشااغل درباار ،   مار توان ب  چهار گروه شلوی تقسایم   در مقتل مذمور می نمون   297عرا مشاغل 

 ندا جایهاه اهمیتشان لبارت ب ترتی مشاغل دربار  ب ها  مذهبی. ها  لام  و شلل مشاغل سپاهی، شلل

عهمان    ، طبیب دربار449عهمان    ، داروغ 99عهمان    ، والی47۵تا   عجویوی مرمانشاهی، بی از  حامم

طبقاات   .۵3۵عهماان      و پاسبان481عهمان   ، دربان143عهمان    ، نههبان480عهمان    ، حاجب484

 ،بی  ع(  و سپاه یزید گنجاند. درای  سپاه اما  حسی  عنیی توان در دو گروه در مقتل مذمور میرا سپاهی 

 از  مهاجری  و انصار، رؤسا  صاحاب  و تاابعی    ندا ع(  هستند، لبارت مسانی م  در سپاه اما  حسی 

 عهماان   منناد    و خیل لظیمی از شیعیان م  با ایشان بیعت مای 191 عهمان   ، اصحاب اما 68عهمان  

و بقیا    مانناد  مای داد بسیار معدود  در واقعة مربلا در شمار حسینیان بااقی  تع ، ؛ اما درنهایت90-92

خیل لظیمی از سپاهیان درباار  را   ،لشکر یزید ب  سرمردگی اب  زیاد  .210عهمان   شوند پرامنده می

منند. بعد با ایجاد رلب و وحشت از  ع(  بیعت می گیرد. شمار زیاد  از مرد  ابتدا با اما  حسی  دربرمی

 . 99-98 عهمان  پیوندد ماران  ب  سپاه اب  زیاد می معها  ط خاطر ولده  شوند یا ب دور اما  پرامنده می

ها  متنولی م  در بی  طبقات لام  وجود دارند، ب  چند شلل در  درمیان شلل نیز ها  لام  شللدربارة 

و  فروشای   ، میاوه 217عهمان    ، صیاد 99عهمان   از  مناد  ندا شود م  لبارت مقتل مذمور اشاره می

  و ۵29عهماان    فروشای   ، مااهی 416عهماان     ، صارافی 286عهمان   مار   ، گچ262عهمان  لطار  

اند. ای   دستة دیهر  از مشاغل هستند م  برخاست  از ادیان هم ها  مذهبی  . شلل447عهمان   تجارت

ن و خطیاب  از  اما ، ماؤذّ  ندا د م  لبارتا  نظیر مسجد و معبد پیوند دارن ها  مذهبی ها با مکان شلل

در مقتل مذمور تنها شلوی م  بارا    .440عهمان     و راهب290 عهمان   ، جاثویق397عهمان   مسجد

  .484عهمان  پرداختند ی م  در دربارها ب  رقص و آواز مینّلَمنیز  است و زنان مُ ،زنان ذمر شده

قبیلهوطایفهد.

اش  از طایفا  »دهاد.   ها ب  قبیو  و طایف  تشکیل مای  بند  انتساب آن در طبق  ار رم  اصوی ،نزد الراب

در  ،رو ازایا    .162 تا  بی مرمانشاهی،  عجویوی «یماتو فةگفتم  ما نیز از طای سدَیمَ.سؤال مردیم، گفت  اَ

ایال  ای  طوایاف و قب  ةها در واقع  اشاره شده است؛ ازجمو مقتل مذمور ب  طوایف مختوف و نقش آن
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عهمان   ة قریشیو ، قب71عهمان    ، آل سفیان68عهمان   هاشم   قبیوة بنیمردتوان ب  موارد زیر اشاره  می

طوایف مِندَْه، مدَحْجِ  و  122عهمان    ، طایفة مضر9۵عهمان    امیّ  ، بنی97عهمان   لامر  ، طایفة بنی82

قبایل را در رویکرد  تقابوی ب  دو طایف  تقسیم طوایف و ، درمجمو(، نویسنده . 107عهمان   و بَنِ  اسَدَ

 .1۵۵عهمان   «ا  در جهنم اند و طایف  ا  در بهشت طایف » مند  می

هاقومیت.هـ

خیال لظیمای از    ،اسااس  قومیات اشاخاص اسات. بارای      ،ها  مرسو  در مقتل ماذمور  بند  از دست 

 ، ساایر اقاوا    320 تاا   بای  هی،مرمانشاا   جویوای ع گیرناد  ها  روایت در قو  لرب جا  می شخصیت

عهمان   ها رک ، ت1۵۵ُعهمان   ، قو  سبا90عهمان   از  قو  لاد و ثمود ندا نمودیافت  در ای  مقتل لبارت

 .  و... 434عهمان    ، ایرانی277

ومذاهبطبقاتدینیو.

 جویوای ع انمساوم   ناد از ا در مقتل مذمور طبقات دینای هساتند ما  لباارت     ها طبقات و گروهدیهر از 

باید در شاخة مذاهب ب   ،بی   . درای 242عهمان    ، یهود ، نصار  و مجوس461  تا بی مرمانشاهی، 

  و تنها تعداد  شیعة 90عهمان   دهند م  لدة زیاد  از آنان را لامة مرد  تشکیل می مردشیعیان اشاره 

 دهد. مذمور را نشان میها و طبقات مقتل  بسامد گروه جدول زیر.  1۵۵ عهمان  خالص هستند

هاوطبقاتدرمقتلسرالأسراربسامدگروه(.1)جدول
هایدینیگروههاقومیتطوایفوقبایلهایشغلیگروهطبقاتاجتماعیطبقاتسپاهیهاگروه

 نمون  83  نمون 186 نمون  187   نمون  297 نمون  431 نمون  439 فراوانی

 % ۵ % 11 % 12 % 18 % 27 % 27 بسامد

مکانومحل4-1-3

ها   نظا ». خورد ها  هویت پیوند می دهندة طبقة اجتمالی است با نشان  ازآنجام  مکان و محل نشان

 «شناسای باشاند   لنوان موضو( مطالعات نشاان   توانند ب  ها  مسکونی می ی ساختمانحتّ ... گوناگون و

ر مقتل مذمور ابتدا در دو دستة دنیو  و اخرو  نمون   د 3۵8ها ع مکان. ع324  2009، 1عایبرمز و هرفم

هاا  جلرافیاایی    ها  دنیو  با س  نو( محل زندگی، محال لباادت و مکاان    گیرند. در مکان جا  می

 شود. ها  اخرو  ب  بهشت و جهنم اشاره می رو هستیم و در مکان  روب

                                                                                                                                  
1. M. H. Abrams & G. Harpham 
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. ازجموا  مناازل طبقاات    شویم رو می  در محل زندگی با مکان زیست  دو طبقة لام  و دربار  روب 

است م  مرد  برا  بیعت با اما   صُرَد ب  منزل سویمان ،شود پرداخت  می ب  آن لام  م  در بستر روایت

خزالای جماع    صُرَد ب  شیعیانی م  در موف  بودند، در خانة سویمان». شوند ع(  در آن جمع می حسی 

شاود.   ا  نمای    مناازل و جزئیاات آنهاا اشااره     ؛ اما ب  میفیت ای90 تا  بی عجویوی مرمانشاهی، «شدند

هاا   آید م  گاه ب  جزئیاات ایا  مکاان    هایی نظیر قصر و دارالاماره می منازل دربار  با لنوان ،درمقابل

ل رسید . دهویز طولان  ب  در بند اوّ  »شود گفت  می در توصیف قصر یزید ،شود؛ برا  نمون  پرداخت  می

در چپ مثل آن مفروش ب  دیباج سرخ و بر هر دم  صد حاجب، و در دید ، در طرف راست دو دم  و 

تر از آنچ  دیده بود ، از  هاى آن بساط لطیف آن درب سیصد دربان. ... گذشتم تا ب  ششم رسید  بر دم 

آید م  مکان زندگی حامم و والیاان باا طبقاات لاماة      از مت  روایت برمی . 480عهمان   «ابریشم دید 

ها در جایهاه اجتمالی و اقتصاد  نیز هست. محل  یاد  دارند م  نشان از تفاوت آنجامع  اختلاف ز

ها با  مساومانان و ساایر     یابد. ای  جایهاه هایی است م  در مقتل مذمور نمود می لبادت از دیهر مکان

 ، 44۵هماان   ع  ، دیر420 عهمان  ، مسجد 78 عهمان  از  معب  ندا ادیان الهی اختصاص دارد م  لبارت

هاا  جلرافیاایی از دیهار      . مکاان ۵12هماان   ع   و معباد ۵0۵هماان   ع ، منیسا   444همان  ع صومع 

ند از  مک ، مدین ، موف ، لراق، ا ها لبارت روند م  اهم آن ها  مکان در مقتل مذمور ب  شمار می مصداق

ساوز در   واقعاة لاالم  ای  ». مربلا محل وقو( حادثة اصوی است ،میان درای   .4۵0همان  عمربلا  و شا 

ها  دنیو  بناب  التقاد نویسنده ب   بر مکان  . در مقتل مذمور افزون139 عهمان  «مربلا  پربلا واقع شود

شود. ای  اشارات ب  جایهاه شخص در مکانی متناسب با المالش تکی   ها  اخرو  بارها اشاره می مکان

ا     یاا در نمونا   2۵0عهمان   «ندار انتظار تواینک حوریان بهشت د»برا  مثال، و تأمید داشت  است؛ 

  .137عهمان   «روح نحسش را ب  جهنم فرستاد»، دیهر

درمقتلسرالأسرارهامکانبسامد(.2)جدول

 نام
هایمکان

 اخروی

هایمکان

هایمکان دنیوی

 دنیوی

 محلزندگی نام
هایمکان

 جغرافیایی
 محلعبادت

 66 83 98 فراوانی111247فراوانی

 27% 34% 39% بسامد 69% 31% بسامد

هایظاهرینشانه4-1-4

شده در  پرداخت  ها  رمز ها  مو و غیره نیز نشان ها و مدل ها، آرایش موبی خال» ها نظیر ا  از نشان  پاره
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نمون   در 219ها ع   م  با هویت ارتباط دارند. یهور ای  نشان 118  1392عگیرو،  «جوامع بدو  هستند

خورناد، زیاورآلاتی ما  جنباة      هایی م  با جناگ پیوناد مای    نشان   تل مذمور ب  چند صورت استمق

 .اشاره مرد نقش گیسوان در آداب ویژه و نشانة رمزپرداختة ادلی توان ب   و نیز می گرایی دارند جمال

و زی  اشاره خود  توان ب  شمشیر، زره، تیرممان، مو  اند می هایی م  با جنگ پیوند خورده در نشان  

 جویویع «اش بر قربوس زی  او نصب نمود ... و تیرممان منان  پس شمشیر و زره و آنچ  با او بود» .مرد

هایی است ما  میاان طبقاات مختواف جامعا  و باا         . زیورآلات از دیهر نشان 23۵  تا بی مرمانشاهی،

مثال   غلامان ع  زرّممربندها  مرصّاند. درمیان طبقات دربار  با اشکال  ماربردها  متفاوتی یهور یافت 

ل ب  اناوا(  و تاج مکوّ  482عهمان   «زر در ممر عشش غلا ، قباهاى دیباج در بر و ممربندهاى مرصّ»

دید  یزید موعون را بر تخت سوطنت نشست  و تاج مکوّل ب  انوا( جواهر بر سر ». رو هستیم  جواهر روب

  . 491عهمان   «نهاده

شاود. زیاورآلات در    بند و خوخال اشاره می ب  زیورآلاتی نظیر گوشواره، گردندر طبقات لام  نیز  

در طبقة لام  نشاان از   اگرایی دنیاپرستان  است؛ ام لدهندة شکوه اشرافیت و تجمّ طبقات دربار  نشان

م  غنیمت جنهی  است ارزش ماد  نیز داشت  ا  اندازهها تا گرایی است. البت  همی  زینت میل ب  جمال

 «مشیدند گوشواره از گوش جناب ا ّ موثو  بیرون مردند و خوخال از پاى دختران م ». رود   شمار میب

نوح  و ندُب  بر حضارت  بانگ ». اندازند لباس زینت و زیور را دور مینیز  در سوگوار   .340عهمان  

  یا در ۵32عهمان   «زینت و زیور از خود انداختندحسی  ع(  بوند مردند و آنچ  دربرداشتند از لباس، 

 . گاه 392عهمان  « مندند ها  خود را می ها  موف  موها  خود را پریشان و مردان ریش زن»لزادار  

ادلیا  در  »؛ مثال  یابد م  ب  بازو بست  شده اسات  ا  رمزپرداخت  نظیر ادلی  یهور می میان نشان  درای 

  .33۵عهمان   «بازوى مبارمش

پرچم4-1-5

هاا و   ها، تاوتم  ها، پرچم آر »؛ مثلاً هایی دارد ها شاخص جامع  و روابط میان افراد و گروهبند    سازمان

نمون   از ای   23 . پرچم ع117  1392عگیرو،  «فرد ب  یک خانواده یا یک ملان هستند قغیره بیانهر تعو

راب منصاب  ها  مهام در بای  الا    یکی از منصب»ا  دارد و  هاست م  نزد الراب جایهاه ویژه نشان 

ها   لنوانو  . پرچم در مقتل مذمور با ماربردها  ویژه 40  1383منش، عهاد  «دار  بوده است پرچم

برا   گیرند؛ ها نشان سپاهیانی است م  مقابل یکدیهر قرار می آید. گاه پرچم م، رایت، لواء و بیرق میوَلَ

گاه  . 189تا   بی مرمانشاهی، عجویوی «تاحمد در دست او اس لواءِ»شود   ب  پرچم سپاه اشاره می ،نمون 
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 «رایت امان  برافرازد م  هرمس دور آن جمع شود در امان اسات »است؛ مثل  دادن ها نشانة امان پرچم

 «ی  بساتند یا ها را ب  جنبش درآوردند و شاهرها را آ  موَلَ»مانند  . گاه نشان پیروز  است؛ 107عهمان  

هاى سیاه افتاد،  موَچون از دور نظرش بر لَ». نی از لزادار  است . در موارد  نیز پرچم نشا432عهمان  

  .۵۵9عهمان   «صیح  زد

ا  در فرهنگ جامع   ها  هویت، انتساب ب  نا  پدر و نا  قبیو  جایهاه ویژه طورموی از میان نشان  ب  

وضاعیت    بها و طبقات اجتمالی و شلوی  لضویت در گروهدارد و پرچم نیز از تعوقاتِ جامع  است. 

گویا  جایهاه اجتمالی و وضعیت  افراد نیزدارد و مکان زندگی بستهی اقتصاد  و اخلاقی اشخاص 

ها  یاهر  نیز متأثر از آداب اجتمالی و اوضا( اقتصاد  و  هاست. چهونهی بروز نشان  آن اقتصاد 

 دهد. میها  هویت در مقتل مذمور را نشان  زیر بسامد نشان  نمودارفرهنهی جامع  است. 

 
درمقتلسرالأسرارهایهویتنموداربسامدنشانه(.1شکل)

 هایآدابمعاشرتنشانه4-2

دهندة تعوق شخص ب  یک گروه یا انتسابش ب  مارمرد  خاص است؛ ازسو   ها  هویتی نشان نشان 

رو   ت روبا ها  آداب معاشار  ها  نشان  با شاخص ،رو ها با یکدیهر معاشرت دارند؛ ازای  انسان ،دیهر

از  تاوهی ، لحا  مالا ،     ناد ا نمونا   ازمنظار گیارو لباارت     146۵ع ها  آداب معاشرت هستیم. نشان 

  .121-120  1392عگیرو،  پژوهی طوارپژوهی، سلا  و خداحافظی و فاصو اَ

توهین4-2-1

نفای  توهی   صاورت م » مثلاًها  معاشرت همواره سازنده نیستند و گاه مارمرد  مخرب دارند؛  جووه

 تری  برجست  . توهی  یکی از 122  1392عگیرو،  «بر دشمنی است ا  مبنی سلا  و خداحافظی، و نشان 

موارد سبک نوشتار   بیشترنمون   در مقتل مذمور است. ای  جووه در  836ع ها  آداب معاشرت نشان 

طووب با   و خشام خاود را در قالاب ناسازا و صافات ناام       نویسندة مقتل اسات. نویسانده التقاادات   

هاایی از آن   حیایی چ  بی»مانند توهی  گاه نشانی از التقاد اوست؛ . دهد ها  معاند نشان می شخصیت
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نشان از خشم نویسنده دارد؛ برا   گاه  .313 تا  مرمانشاهی، بی عجویوی «نانجیبان ب  یهور رسیده است

شادن آن   سال قبل از درک واصلدو » برد، چنی  است  تعبیر  م  برا  مردن معاوی  ب  مار می ،نمون 

با    ها نسابت   . توهی  در بافت ملا  شخصیت68 عهمان  «الله نمود موعون، آن جناب قصد زیارت بیت

ها  حساینی   یابد. ای  جنب  بناب  تعصب دینی نویسنده اغوب در ملا  شخصیت یکدیهر هم یهور می

ا  پسر زنی م  چرانندة بز بود، تو »ود  فرم خطاب ب  شمرع(   اما  حسی  ،یابد؛ برا  نمون  نمود می

مند؛ ازجمو   ها  دشم  نیز اشاره می در موارد  هم نویسنده ب  توهی   .228عهمان   «اولایی ب  آتش

ادبان  در  با حاضری  مشورت نمود، موعون  ب » مند  آمیز بیان می مثوی توهی ی از نزدیکان یزید شخص

، از سگ بد«  ْ موَْب  سُوءٍ جَرْواًمِتَتَّخذْ لا» تعبیر مرد و گفت بیان مصوحت، ب  مثل معروف بی  لرب 

  .۵02عهمان   «تول  مهیر

لحنکلام4-2-2

ساازندة فضاا    »ها  آداب معاشرت است و لح  را  تری  شاخص نمون   یکی از مهم 4۵4ع لح  ملا 

ت از حالتی اسات ما  توساط    لبار» لح  ،بیان دیهر  ؛ ب 32۵  1362عبراهنی، « آورند ملا  ب  شمار می

تاری    لح  ملا  یکی از لماومی »،  . ازمنظر گیرو 331  1382عگر ،  «شود گوینده ب  مخاطب القا می

تواند خودماانی، محترمانا ، طنزآمیاز،     ها  بیان میان روابط فرستنده و گیرنده است. ای  لح  می شیوه

ناد از   ا ترتیب بسامد لبارت در مقتل مذمور ب ها  لح   .122  1392عگیرو، «آمران ، ملایم و غیره باشد

 33ع نمونا  ، محترمانا    36نمون  ، تفاخران  ع 46نمون  ، تهدیدآمیز ع 82ع نمون  ، تمنایی 10۵ع آمران 

نمونا  ،   20ع نمون  ، تمساخرآمیز  22ع نمون  ، انذار  23ع نمون  ، موتمسان  28ع آمیز نمون  ، شکایت

نمون    11ع آمیز نمون  ، حسرت 13ع نمون   تقابوی 13ع و نصیحت آمیز فقان مش نمون  ، 14ع آمیز ترغیب

 نمون  . 8ع آمیز و سرزنش

ها  معاند ماربرد دارد؛ نظیر فرمانی  در ملا  شخصیت و بیشتر پرتکرارتری  لح  است، آمرانهلح   

عات را از بارا  یزیاد    ها را حاضر ما  و امار بی   الآن قبل از شیو( خبر آن» دهد  م  مروان ب  ولید می

 برند میها  حسینی ب  مار  شخصیت را بیشتر تمنایی . لح  83تا   بی عجویوی مرمانشاهی، «مستحکم م 

عشمیساا،   «عنفری   باشد ممک  است مثبت عآفری   یا منفی»و ب  شکل دلا و نفری  است. دلا و تمنا 

و را از خاوف و لطاش قیامات ایما  و     خدا ت» فرماید  ع(  می اما  حسی  ، ؛ برا  نمون 137  1383

 فرمایاد   حسای  مای   ب  ع(  در حق لبدالله اما  حسی  ،ا  دیهر  . در نمون 98عهمان   «سیراب گرداند

   .19۵ عهمان « خدایا او را تشن  بکش و هرگز او را نیامرز»
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وبا ، زود  منم پسر م» مثلتوان یافت؛  ها  اشخاص می در رجزخوانی را هم بیشتر تهدیدآمیزلح   

را  تفاخرانهیعنی ا  لح   تفخر در ملا  نیز گون   .2۵۵عهمان   «است م  مرا نبینید و ببینید ضرب مرا

برند؛ اما آنچ  مایة فخار افاراد اسات، ناشای از      ها  مختوف از آن بهره می مند م  شخصیت ایجاد می

شناسد و هرم  نشناسد،  ،را شناسدهرم  م» فرماید  ع(  می اما  سجاد ،برا  نمون  .هاست بینی آن جهان

م  در راه خدا او را سر بریدند و همی   ع(  ... منم فرزند آن اب  طالب ب  لو  ب  الحسی  ب  بداند منم لو 

زیااد بارا  مشات  اماا        . ای  درحالی است م  یکی از سپاهیان ابا  392عهمان   «فخر مرا بس است

   .492عهمان   «تر بود تم مس  را م  از جمیع مرد  نجیبمش»گوید   و می نازد ع(  بر خود می حسی 

برند؛ ازجموا  نویسانده    ب  مار می محترمانهع(  لحنی  گاه نویسنده و گاه صحاب  برا  اما  حسی  

مآب، خداوند مریم مناسب دیده و مقتضا  انتها  آن وجود مبارک  از برا  حضرت ختمی» گوید  می

گااه لحنای    ،هاا  مختوفای از مخارب و منفاور تاا نیاک       شخصایت   .426 عهماان   «در مقا  لبودیت

ا  فرزناد ما ....   » گویاد   مای  ما   دارند؛ نظیار نصایحت معاویا  با  پسارش      ومشفقانهآمیزنصیحت

 را آمیزشکایت . لح  69 عهمان  «دارد لمر، اگر با او مدارا منی با توست و از تو دست برنمی ب  لبدالله

ماار   سوى تو چا   منم ب  خدایا تو شاهدى شکایت م »برا  مثال، ؛ برند ار میبیت ب  م زنان اهل  بیشتر

   .313عهمان   «ب  پسر دختر پیلمبر تو منند نسبت م 

مخناف باا لحنای     ابی مثلاًبرند؛  ب  مار می میان خودها  حسینی در شخصیتهم را  ملتمسانهلح   

 باا اناذار   انذاریلح    .282عهمان   «رو ا  آقا  م ، مرخص فرما م  ب  میدان »لرض مرد   تمنایی

 عهماان   «یا ابا لبدالرحم  از خدا بترس و یار  مرا ترک مک »مانند ها  خیر ب  شر است؛  شخصیت

زیاد  برند؛ ازجمو  یکی از لشکریان اب  می ها  معاند اغوب ب  مار شخصیت را تمسخرآمیزلح   . 146

من  م  پدر تو ساق  موثر اسات،   تو دلوى م » گوید  می ع(  با لحنی تمسخرآمیز دربارة تشنهی اما 

جنبة تشویقی  است م   ا  از لح  گون  نیز آمیزترغیبلح   . 327 عهمان  «صبر م  تا تو را آب دهد

بر تو باد ب  تدبرمردن » مند  آمیز ب  تدبر دلوت می نویسنده مخاطب را با لح  ترغیب ،؛ برا  نمون ددار

  . 417عهمان   «مذمورهدر خصوصیات اخبار 

مس  اى برادر. تو لزیزتری  خوق  نزد م  و تو را از هم » یابد؛ مانند آمیز می گاه ملا  لحنی نصیحت 

 تقابلیلح    .7۵عهمان   «دار  و بر م  لاز  است آنچ  م  خیر تو در آن بدانم، لرض منم تر م  دوست

ند و ارادة قتل تاو نادارد، در   اای  قو  بن  لمّ تو»، گیرد؛ برا  مثال ها شکل می در تقابل شخصیتنیز 

 «امان  دست از جنگ بردار. آن جناب فرمود  امان از براى شما نیسات اى دشامنان خادا و رساول او    
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حضارت   ،برند؛ برا  نمونا   ها  حسینی ب  مار می شخصیت بیشتررا  آمیزحسرتلح    .113عهمان  

 عهمان  «یافت ى برادر و نور چشم، ماش موت مرا درم ا» مند  حسرتش را چنی  بیان میعس  زینب 

آن »، ب  قصد سرزش است؛ نظیر سرزنش لالم یهود و ها  لح   از دیهر گون  آمیزسرزنشلح    .179

لالم گفت  یا سبحان الله. پس ای  دختر پیلمبر شما است م  ب  ای  زودى او را مشتید، بد رفتار نمودید 

ها را در مقتل سرالأسرار نشان  نمودار زیر بسامد انوا( لح   .۵04عهمان  « یة اوبعد از پیلمبر خود با ذر

 هد.  می

هادرمقتلسرالأسراربسامدلحن(.3ل)جدو

ملتمسانهآمیزشکایتمحترمانهتفاخرانهتهدیدآمیزتمناییآمرانهلحن

 %5 %6 %7 %8 %10 %18 %23فراوانی

آمیزسرزنشآمیزحسرتتقابلیمشفقانهآمیزترغیبتمسخرآمیزانذاریلحن

 %2 %2 %3 %3 %3 %5 %5فراوانی

اطوارپژوهی4-2-3

یاباد.   ها  آداب معاشرت است م  در مقتل مذمور نماود مای   نمون   از دیهر شاخص 83اطوارپژوهیع

عاطوار   لامیتوان ب  گفتار و نوشتار محدود مرد و طیفی از نظا  رفتارها  غیرم ارتباط میان افراد را نمی

 از اسات  و لباارت  اسات   . اطوارپژوهی ب  معنا  مطالعة حرمات 69  1384گیرد عچایوی،  را دربرمی

هاا  چهاره و حرماات در      . حالت122  1392 عگیرو،« ها  چهره، ایما، اشاره و رقص تحویل حالت»

کل آمیاز. خشام با  شاا    ناد از  خشام، غام، تارس، شااد  و حرماات محبات       ا مقتال ماذمور لباارت   

سار خاود را با  زمای  زد و از غای       »مثال  شاود؛   زدن نمایان می بودن، خشونت و بانگ شدیداللضب

  . 33۵تا   مرمانشاهی، بی عجویوی «سایید ها  خود را ب  هم می دندان

مردن و  زدن، مو پریشان صورت گری  و نوح ، گریبان و جام  دریدن، بر سر و رو  لطم  حالت غم ب  

گریبان چاک مرده و موها پریشان، بر روها  خود » یابد؛ مانند مردن نمود می سر و رو  را با خون رنهی 

از »برا  مثال، هایی وجود دارند؛  ها  ترس و اضطراب نیز نمون   . در حالت38۵عهمان  « زدند لطم  می

شعف، تبسم و  چون شوق و ها  شاد  حالت . 48۵عهمان   «اضطراب و خوف انهشتان خود را گزید

 «روح مبارمش ب  شاخسار جنان پرواز نمودمنان  از شوق و شعف تبسم»، یابد؛ برا  نمون  خنده نمود می

حسی  را چون »مثلاً مردن اشاره مرد؛  آمیز  نظیر بوسیدن و نوازش باید ب  حرمات محبت  .278عهمان  

  .73عهمان   «... آن حضرتها   جان ب  سین  گرفت و شرو( نمود ب  بوسیدن چشم
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ها   ب  اشاره، للامات عنشان » ها  اطوارپژوهی است؛ نظیر للامات، ایما و اشاره از دیهر مصداق 

ا  ما  در دسات    دساتی  باا چاوب  »، ا  دیهر   و در نمون 93عهمان   «راه  را ب  جناب مسوم فهماندند

رقص نیز از دیهر نمودها  اطوارپژوهی . 111عهمان   «اشعو نمود م  برخیز داشت، اشاره ب  محمدب 

هایی دارد. در چند نمون  ب  رقاص و وجاود رقاصاان زن اشااره      است م  در مقتل مذمور هم مصداق

بیت ب  شا  یزدیان با  در بدو ورود اسرا  اهل شود م  در دستهاه لیش و لشرت یزید جا  دارند. می

هاا باا رقاص و     ها  بسیار دید  باا دف  زن». دهند موبی سرور خود را نشان می مردن شهر و پا  زینت

هاا  شاا  نیسات و در درباار هام لایش و        موبی تنها در مو  و خیابان ای  پا  . 4۵3عهمان  « طرب

آن موعون بر مکان مرتفع  م  مشرف بود بر بعض از جاها نشست  بود، و در زیر آن ». لشرت برپاست

  .484عهمان   «دندمنان مشلول بو زنان و رقص مکان ملنیات دف

سلاموخداحافظی4-2-4

ها ایا  اسات ما      وجة مشخصة آن»ها  آداب معاشرت است و  سلا  و خداحافظی از دیهر شاخص

  . سلا  و خاداحافظی 122  1392عگیرو،  «مند اند و از یک فرهنگ ب  فرهنگ دیهر تلییر می قرارداد 

واسط  و برا  آغاز ملا   بی بیشتر. درودفرستادن نمون   آدابی رایج و مرسو  در مقتل مذمور است 81ع

لوی  ب  از حسی »، مثل   یا در آغاز نوشتار و نام 1۵0عهمان   «سلا  مرده و جواب شنید » نظیر ؛است

 مانناد  . گااه درودفرساتادن باواساط  اسات؛     1۵6عهماان    «سو  اخوان مؤمنی ، سلا  لویکم است ب 

ماردن هماراه باا آداب     گاه سلا   .77همان  ع «طم  عس  سلا  برساناز ما ب  فا» رساندن جبرئیل  سلا 

 «سلا  مارد  بوسید. ... جا زمی  ادب را م  هم »مردن غلامی ارادتمند ب  اما    نظیر سلا  ؛ا  است ویژه

  . 264عهمان  

ع(  سالا    ی دشمنان هم در بدو ورود، بار اماا  حسای    مرسو  است م  گاه حتّ آنجاای  سنت تا  

ت درودفرستادن تنها  . سن192ّعهمان   «الله ب  بنت رسول لویک یا ب  آواز بوند گفت  السلا » فرستند  می

فرمود  السالا   »؛ برا  مثال، شود بوک  هنها  ودا( نیز سلا  فرستاده می ؛یابد در آغاز ارتباط یهور نمی

ی ب  شکل ودالی محزون نمود هایی از خداحافظ  ؛ اما جووه148عهمان   «لویک؛ از یکدیهر جدا شدیم

  .3۵2عهمان   «زمی  مربلا را ةشد آرا  گیرید تا ودا( منم اطفال ذبح» یابد  می

پژوهیفاصله4-2-5

ها  آداب مشارمت است و فاصو  باا مخاطاب    نزدیکی و دور  در معاشرت نیز خود یکی از مصداق
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 11ع پژوهی تواند مصداقی برا  فاصو  ر می . آنچ  در مقتل مذمو122  1392عگیرو،  شود نشان  تعبیر می

ها  روایات با  یکادیهر اسات. ایا  نزدیکای از        ها  فیزیکی شخصیت نمون   باشد، نزدیکی  فاصو 

شود. گاه در نزدیکی جنبة لاطفی مادنظر اسات؛    پرداخت  می ب  آن دهد م  ها  مختوفی رو  می جنب 

گاه مقصود از نزدیکای    .72 تا  مرمانشاهی، بی  جویوی« عحسی  ع(  را چون جان ب  سین  گرفت»نظیر 

سوى خود مشاید.   خواج  دست انداخت سر غلا  را گرفت و ب » ،نزا( و درگیر  است؛ برا  نمون 

   .136عهمان   «غلا  ریش او را چسبید

پس »الحُجاّج.  ب خطبة لمرو مانندخوانی با جمعیتی محدود است؛  گاه ای  نزدیکی با مقصود خطب  

گفت  اى اهل موف  بر طالت اما   موعون در نزدیک  اصحاب اما  ع(  با مسان خود م  الحُجاّج روب لم

برانهیز  اسات ما  با      شدن ب  قصد رساندن پیلا   خشم گاه نزدیک  .2۵8عهمان   «خود محکم باشید

منی،  نمیچون نزدیک اما  آمد، چشم مبارک گشود و فرمود  حیا » شود؛ نظیر دورمردن شخص منجر می

  . 120عهمان   «ا . آن معوون برگشت تو خود ب  قصد قتل م  آمده

هاا    ا  دارناد. اغواب، نویسانده لباارت     درمیان آداب معاشرت، توهی  و لح  ملا  جایهاه ویژه 

برد م  متأثر از بااور، خشام و انادوه اوسات. گااه       ها  معاند ب  مار می آمیز را برا  شخصیت توهی 

هاا    نادرت تاوهی    آمیز دارند و بنابا  تعصاب نویسانده با      ی نیز ملامی توهی ها  حسین شخصیت

ها  معاند لحنی تمسخرآمیز دارناد.   م  بیشتر شخصیت ها  یزید  بیان شده است؛ درحالی شخصیت

یابد، لح  آمران  و تمنایی از فضا  استبداد   ها بروز می ها  مختوفی م  در ملا  شخصیت درمیان لح 

 آن جامع  نشان دارد. و ستمهرانة 

دهند؛  ها  حسینی را نشان می رفتارها  غیرملامی ب  شکل اندوه، ترس و اضطراب احوال شخصیت 

ها  معاند شاد و مسرور هستند. سلا  و خداحافظی نیز آدابی است م  بیشاتر در   م  شخصیت درحالی

معاشرت نیز از روابط لاطفی  نزدیکی و دور  در یابد. ها  حسینی نمود می تعاملات اجتمالی  شخصیت

  دهد. ها  آداب معاشرت را نشان می نمودار زیر بسامد نشان شود.  یا دشمنی میان افراد ناشی می

 
آدابمعاشرتدرمقتلسرالأسرارهایبسامدنشانهنمودار(.2شکل)
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هایاجتماعیسرشتنشانه4-3

 ،شمارند دارند. هرچند ارتباطات اجتمالی بی گیر  ارتباطات اجتمالی مشارمت لوامل مختوفی در شکل

  1392عگیارو،   نمونا  جا  داد  944ع هاا  ها، مدها و باز  ها، میثاق آیی  ها را در چهار نو(  توان آن می

 شوند. ها در ادام  بررسی می  . ای  نشان 127

هاآیین4-3-1

« ها ارتباطات گروهی هستند آیی » و روند میها ب  شمار  آیی  ،ها  سرشت اجتمالی یکی دیهر از نشان 

ها  دینای،   یابند  آیی  نمون   در مقتل مذمور ب  چند شکل بروز می 499ع ها  . آیی 128  1392عگیرو، 

 ها  حماسی. اجتمالی، باورها  دینی و آیی  -ها  دینی آیی 

هایدینیآیینالف.

خاورد.   مذمور است م  با دی  پیوند می هایی آیینی در مقتل از جووه نمون   276ع آداب و المال دینی

از  لبادت و آداب نماز، المال حج، المال مف  و دفا ، زیاارت قباور و     ندا ای  آداب و المال لبارت

 سایر المال دینی.

ما    آنجاسات ا  دارند. اهمیت برپایی نمااز تاا    ویژه نمازها  یومی  جایهاه ویژه لبادت و نماز ب  

مهوتی بطوبید تا ما » .را باوجود شرایط دشوار جنهی ب  ای  آیی  پایند هستندسپاهیان اما  در یهر لاشو

ا  از آداب نماز چون وضو، اذان و اقام  نیز اشااره    . ب  پاره261 تا  مرمانشاهی، بی  جویوی« عنماز منیم

ما    ن زدبانگ ب  ماؤذّ »  یا 3۵9عهمان   «از برا  تجدید وضو ب  صح  خان  درآمد»شده است؛ مانند 

نظیر احرا  مفرده، طوّاف و  ؛ . المال و آداب حج از دیهر نمودها  آیینی است۵09عهمان  « اقام  بهو

  . 160عهمان  « از المال حج خود فارغ شدیم»، مثلاً سایر المال حج

ها  آیینی در مقتل مذمور است. هرچند در مقتل ب  ایا    سپار  یکی دیهر از جووه ها  خاک آیی  

وضو »ع(  ب  اصحاب خود فرمود   ا  است م  اما  حسی  گون  شرایط حسینیان ب  ،شود ره میالمال اشا

 . نماز اماوات و  214عهمان   «ها  شما باشد ها  خود را بپوشید م  مف  بسازید و غسل منید و جام 

و او را دف   بر او نماز منند» .خورد سپار  پیوند می هایی است م  با خاک زیارت اهل قبور از دیهر آیی 

شود؛ نظیر گفتار جابر در  هایی گاهی ب  تعداد  از المال دینی اشاره می  . در نمون 360عهمان  « نمایند

معاروف و   با  دادیاد و امر   ةزمو م  نماز را برپا داشتید و دهم شهادت می»ع(    زیارت قبر اما  حسی 

عهماان    «ودید تا تحصیل یقای  مردیاد  ازمنکر مردید و جهاد نمودید با موحدی  و لبادت حق نم نه 
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۵۵2.  

دینی-یهایاجتماعآیینب.

-هاا  دینای   ها با لناوان آیای    است. از آن  ازپیش با اجتما( گره خورده ها  دینی بیش ا  از آیی  پاره

خوانی، وصایت، ناماة دلاوت، حضاور در مسااجد و       منیم؛ نظیر خطب  یاد می نمون   104عاجتمالی 

 نی.ها  نصرا آیی 

ساز  سنتی مرسو  است م  در مسجد و  خوانی در حضور مرد  ب  قصد مولظ ، انذار و آگاه خطب  

 ع( ، اما  سجاد از  اما  حسی  ندا گویان برجست  در ای  مقتل لبارت شود. خطب  مکان لمومی برگزار می

سو  است م  عس . حضور در مسجد برا  برپایی نماز و شنیدن خطاب  سنتی مر ع(  و حضرت زینب

ب  هر تقدیر آن موعون در » خوانی اب  زیاد  خطب  مانندبرند؛  هم حسینیان و هم یزیدیان از آن بهره می

مسجد جامع موف  م  محل پیلامبران و ملائکة مقرب درگاه خداوند رحمان بر منبر  م  محل خواندن 

   .420  تا مرمانشاهی، بی  جویویع «خطبة امیرالمؤمنان بود، برآمد

ع(  پیش از آنک   اما  حسی  ،ها  اجتمالی مؤمنی  است؛ برا  نمون  نوشت  وصیت از دیهر سنت 

 . دلوت ب  بیعت با نوشت  نام  7۵عهمان   «نام  نوشت دوات و ماغذ طوبید و وصیت»، لاز  سفر شود

لریضا   ع(   اماا  حسای     ها  اجتمالی برجست  در مقتل مذمور است. شیعیان ب یکی دیهر از سنت

لوی  ب  سو  حسی  ا  است ب  نوشتند ب  خدمتش  ای  نام »شوند   مینویسند و خواستار بیعت با او  می

اجتمالی ب  دو سانت آیای  نصارانی    -ها  دینی  . درمیان سنت91عهمان   «ب  ابی طالب از شیعیان او

شارو( با  زدن   » ؛ورناد آ شود  نخست آنک  برا  ادا  احترا  ناقوس مویسا را ب  صدا درمای  اشاره می

 «ها نمودند و رهبان ایشان از بیع م  معبد ایشان است بیرون آمدند، ب  جهت احترا  آن سر مطهر ناقوس

بزرگ نصار  م  او را جاثویق گویند با نصار  ب  طوب »؛   و دیهر آیی  طوب باران است431عهمان  

  .360عهمان   «باران رفتند

باورهایدینیج.

از دیهر نمودها  آیینی در مقتل مذمور است م  ب  معتقدات مذهبی اشاره نمون    7۵ع باورها  دینی

منم خدا  ثنا می» مانندیابد؛  دارد. ستایش خداوند نمود  از التقادات است م  در مقتل مذمور یهور می

 . معتقدات 20۵تا   بی مرمانشاهی،  جویویع «منم او را درحال سرور و گرفتار  را بهتری  ثنا و حمد می

شود.  مثابة هلامت دی  خوانده می ع(  ب  مشت  اما  حسی  مثلاًیابند؛  دیهر  در مقتل مذمور نمود می
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از برا  م  اختیار دار  آنچ  را م  » گوید  حکم می ب  ولید در پاس  ب  دستهیر  اما  خطاب ب  مروان

  . 76عهمان   «هلاک دی  م  بود

ع(  محل تأمل است. در معتقادات ماذهبی اطالات از اماا         حسی ای  سخنان از زبان دشم  اما 

  و در بیاانی  140عهمان   «چون اما  آنچ  مرد ب  اطالت خدا و رسول او بود»؛ شود واجب شمرده می

 اماا  » ؛ زیرا 302عهمان  « ها دینی نیست مهر محبت ای ». خوانند بیت می دی  را محبت ب  اهل  ،دیهر

ا   اخلاقی پاره بیت و بی جایهاه احترا  غیرمسومانان ب  اهل   . در338عهمان   «رض استالأ فی  الله خویفة

دارند و جمالتی از ای   ا  لجب از اینک  نصار  حرمت دی  اسلا  را منظور می». بینیم از مسومانان می

 مشاند و حارمش را اسایر    دانناد، اولاد آن حضارت را مای    امت م  خود را بر دی  حضرت رسول می

  .461عهمان   «نمایند می

هایحماسیآییند.

در وصاف   بیشترنمون   آیینی پرماربرد در مقتل مذمور است م   44ع رجزخوانی پیش از جنگ تسنّ

با  شمشایر،    گفات  ...  منان م  حر بر ایشان حمو » ع(  و یارانش است؛ نظیر ها  اما  حسی  رشادت

 . گااه  243تاا    مرمانشاهی، بای   عجویوی «تری  اهل خیفمنم به زنم و حمایت م  هاى شما را م  گردن

خواندند و  نزد لبید زیاد بدبنیاد شعر فخری  م » نویسنده ب  شعرها  فخریة دشم  نیز اشاره دارد؛ مانند

 . آنچا  تحسای    343عهماان    «ماییم م  با اسبان تندرو پشت و سین  را ریزریز نماودیم.  گفتند  ... م 

، منناد  مای دشمنان بیاان   آن چیز  را م یزد، ادبیات سوحشورانة حسینیان است و انه مخاطب را برمی

 دهد. ها در مقتل سرالأسرار را نشان می جدول زیر بسامد آیی  .دهد را نشان می قساوت قوبشان

رهادرمقتلسرالأسرابسامدآیین(.4)جدول

هایحماسیآیینباورهایدینیاجتماعی-هایدینیآیینهایدینیآیینهاآیین

 نمون  44 نمون  7۵ نمون  104 نمون  276 فراوانی

 %9 %1۵ %21 %۵۵ بسامد

مدها4-3-2

بودن با یک گروه ممتاز اجتمالی منجر ب  اختیار  میل شخص ب  یکسان» منند  گون  تعریف می مد را ای 

 . ماد باا خاوراک و    130  1392عگیرو،  «شود م  ب  آن گروه اجتمالی تعوق دارد هایی می مردن نشان 

ها ازحیو خوراک، پوشاک و...  ها  خاص وجود   گروه مدها شیوه». پوشاک پیوند  ناگسستنی دارد

نمونا   در مقتال ماذمور     317 . در ادام  دو شاخص خاوراک و پوشااک ع  129  1392هستند. عگیرو، 
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 شوند. بررسی می

خوراک4-3-2-1

یکی از »خورد و  است م  با سرشت اجتمالی افراد پیوند می هایی از دیهر نشان نمون    133عخوراک 

 ؛ زیرا باید بی  تلذی  12۵  1392عگیرو،  «ها و آداب رفتار است منندة هویت گروه ها  مهم تعیی  شیوه

عساجود ،   اجتمالی تمایز قائل شد-لنوان یک فعالیت فرهنهی لنوان یک نیاز زیستی و خوردن ب  ب 

1388  131.  

یابد. محوریت اصوی با موضو(  ها در مقتل مذمور نمود می   دو صورت غذا و نوشیدنیخوراک ب 

. منند ع(  سپاه اب  زیاد ممانعت می طوبیدن سپاه اما  حسی  دربرابر آب ،آب و تشنهی است؛ برا  نمون 

هاا و    . خاوردنی 13۵  تاا  بای  مرمانشااهی،   جویوای ع «دادن مارد  آب طوبید. اب  زیاد موعون منع از آب»

یابد. خوردن شراب درمیان طبقات بالا   مینمود ها  دیهر  درمیان طبقات اجتمالی مختوف  نوشیدنی

جا  مقتل مذمور ب  فساد و شرب خمر یازد،   منصبان جووة بارز  دارد و در جا  اجتمالی و صاحب

 . 436عهماان    «شب را در آن باد بودند مشلول لهو و لعب و شرب خمار ». شود زیاد و... اشاره می اب 

  . 496عهمان   «اقسا  مسکرات و انوا( قمار در شر( نبو  حرا  است»است م   ای  درحالی

 شود مطرح می« غذا»یا « طعا »آید و با لنوان موی  دربارة انوا( خوراک در طبقة دربار  جزئیاتی نمی 

یقای با  دسات آورد و    توان از مقتال ماذمور اطلالاات دق     . دربارة آداب غذاخوردن نمی400عهمان  

ها با لنوان غذا یا طعا   صورت موی از خوردنی زمین  نیامده است. در طبقات لام  نیز ب  جزئیاتی درای 

 از  دو قرص نان جو و موزة آب ندا شود م  لبارت ها ذمر می شود؛ اما در چند نمون  اسامی آن یاد می

  ، خرما، ناان و جاوز  370 ، شیر عهمان  370ن  عهما  ، خرما با مسک 1۵0  ، آذوق  عهمان 12۵عهمان  

  . ۵29عهمان     و دو قرص نان خشکیده387عهمان  

مربوط ب  شرایط دشوار است  ،یابد ها در مقتل مذمور بازمی هایی م  درزمینة تأمی  خوردنی دشوار  

زنادانبان از   نان و آب را شخص»شرح است   ب  ای در زندان غذا  طفلان مسوم  ،برا  نمون  .تا فقر

چون اهل موف  ایشان را بدان حاال  » شود  گفت  می ا  دیهر  . در نمون 12۵عهمان   «براى ایشان آورد

 . 387عهماان    «دادناد  مشاهده نمودند، بر ایشان ترحم نموده ب  مودمان ایشان خرما و نان و جوز م 

 عهماان   «ک قطره از آن نچشدباید ی حایل شو میان حسی  و آب، می». بحران اصوی نداشت  آب است

نشاندن شهدا و طعا  بهشت  خوراندن، م  بعض ». شود  . در یک نمون  هم ب  طعا  بهشتی اشاره می194

  .346عهمان   «لمرو است ب  از فقرات روایت مفضل
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پوشاک4-3-2-2

خوریم.  یی م  میپوشیم تا غذاها هایی م  می از لباس»؛ ا  متنو( و بسیار  وجود دارند ها  نشان  نظا 

 . هنهامی م  پوشاک فراتر از مارمرد 71  138۵عآل ،  «نظر نشان  است هر چیز موجود در جامع  ازای 

ها و باورها  جامع  نیز ب   دهندة ارزش تواند نشان یابد و می فرد  و رفع نیاز باشد، مارمرد اجتمالی می

 شمار آورد.

جایهاه اقتصاد  و اجتمالی اشاخاص اسات. در مقتال    ها  مهم  یکی از نشان نمون    184علباس  

ها   بی ، لباس توان براساس جنسیت ب  دو دستة مردان  و زنان  تقسیم مرد. درای  ها را می مذمور لباس

ها  مشترمی با طبقة  ها  طبقة اشراف ویژگی مردان  را باید در دو طبقة اشراف و لام  جا  داد. لباس

 ها  مشترک میان طبقات دربار  و لام  است  سباس رز ، لمام  و ردا از لبالام  دارد؛ برا  نمون ، ل

هایی مشترک در دو طبقة دربار  و لام  وجود دارد،   . هرچند لباس67-64تا   مرمانشاهی، بی  عجویوی

در  برا  مثال،شود.  ی غلامانشان اشاره میهایی ب  تفاخر و تجمل اشراف در پوشش خود و حتّ در نمون 

هاى شاهان ، با بندهاى بااز، و   یزید موعون نمودار شد، با لباس»  است صیف لباس شاهانة یزید آمدهتو

هاى  رداى خود را م  زیور مرده بودند، برسرمشیده، نعوی  از طلا و بندهاى نعل او با مروارید و مفتول

دان گاه با لنوانی موی ب  ها  لامة طبقة مر در توصیف لباس  .482عهمان   «نقره بافت  و آستر آن حریر

 شود و گاه جزئیاتی از پوشش چون لمام    اشاره می463عهمان     و جام 362ها  لباس عهمان   واژه

شاود.    ، ردا، زیرجام ، ازار، نعوی  و... مطارح مای  1۵4همان  ع لمامة رسول و  ، ابا  اما 331همان  ع

جنس لباس حضرت موسیع(  نیز پشمین  ذمر  ، زیستی شیوة پیامبران و امامان است؛ برا  نمون ساده

  .۵43 عهمان  شده است

بیات   شود؛ اما ب  توصیف زنان و دختاران اهال    در پوشش زنان ، زنان طبقات دربار  توصیف نمی 

ا  م  بوند  آن بر  التقاد  آن یعنی حجاب مطرح است؛ مانند جام -شود م  جنبة اجتمالی پرداخت  می

  339عهمان   پوشانند ا  م  زنان با آن سر خود را می  . معجر و موحف 179همان  ع شود زمی  مشیده می

 . اهمیات پوشاش تاا    472عهماان    شاود  یا روبند و ساتر م  برا  پوشاندن صورت از آن استفاده مای 

ا  مهن  هستند م  بر  دنبال جام  بیت برا  پوشاندن سر خود پس از تاراجشان، ب  م  زنان اهل  آنجاست

  .340عهمان   منند سر

التقاادات   یاها ب  آداب اجتمالی  ها  مردان و زنان بخشی از ای  توصیف بر توصیف لباس افزون 

موها  خود را پریشان ». منند دادن سوگوار  رنگ سیاه ب  ت  می در نشان ،گردد؛ برا  نمون  دینی بازمی
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نظیر لباس  ؛ها نشان از شلوی ویژه دارند باسگاه ل ،میان  . درای 349عهمان   «نمود و لباس سیاه پوشیده

بودن شخص تا درمیان مسومانان با نشانی یاهر  تمیز داده  ها  یا نشان از غیرمسومان عحاجب حُجاب

ب  از ای    . نویسنده نیز گاه با انتخاب مومة لباس و جام  در جایهاه مشب 436ٌعهمان   زناّر مثلشوند؛ 

  .1۵۵ عهمان  تمند؛ نظیر لباس ذلّ فاده میموم  با رویکرد  تشبیهی است

هامیثاق4-3-3

ها، مارمردها و اهداف مختوفی دارند. گاه برا  انجا  هدفی مشخص ب  لهد و پیمان  افراد جامع ، منش

هاا   آیند، روابط میان آن منظور انجا  یک منش مشترک گرد هم می م  افراد ب  هنهامی» .آورند رو  می

بسات  پیماان و وفاا  با  آن از      ، 127  1392عگیارو،   «دلالتی مشخص شده باشدباید در چهارچوب 

ها  مقتل مذمور است  مای  تری  ب  از محور  نمون  124لهد و بیعت عدانی افراد است.  ها  آداب نشان 

دینی است م  -ها  اخلاقی گنجد. بست  لهد و پیمان و پایبند  ب  آن، از ارزش م  در حوزة میثاق می

ع(  ب  لهد  م  با  م  اما  حسی  آنجاستا  دارد. اهمیت پایبند  لهد تا  مقتل مذمور جایهاه ویژهدر 

در میان م  و او لهودیست م  تکویف م  نقاض آن لهاود   » ماند  معاوی  بست  تا پایان لهد پایبند می

ما  پیماانی را ما    دهد؛ زیرا ا  . ای  درحالی است م  هرگز ب  بیعت با یزید ت  نمی67عهمان   «نیست

  . 7۵عهمان   «اگر هیچ موجأ و پناهی نیابم با یزید بیعت نخواهم مرد» بندد  سرنکند، نمی

 ؛ اما با ایجاد رلاب و وحشات   91عهمان   منند ع(  بیعت می خیل مثیر  از شیعیان با اما  حسی  

نمودند  لفی  با یزید را ب  او میاهل موف  راه نفاق ناحق را پیش گرفت ، مخا» .شود ها آغاز می شکنی پیمان

شکنان بسیار  وجود  پیمان  .99عهمان   «مشیدند مرد او را ب  دار می آوردند، حکم می و هرمس را می

م  لز  بر خدمت حضارت  »برا  نمون ، مانند؛  و بر سر پیمان می هستند باوفا همدارند؛ اما معدود  

دار  در مقتال   ها  برجستة پیماان  از دیهر نمون   .1۵9عهمان   «نمود  م  جان خود را فدا  او نمایم

ده ت  با او بیعت مردناد و در روز   صد و» ع(  است  خوانی اما  حسی  مذمور بیعت با زریر در خون

  .449 عهمان  «جمع  در آن شهر خروج مردند و خطیب و داروغ  شهر را بکشت

بازی4-3-4

 ،رنگ دارند. درواقع هستند م  در مقتل مذمور حضور  مم ها ها  سرشت اجتمالی باز  از دیهر نشان 

در   .130  1392 عگیارو،  «ویژه تقوید  است از واقعیت اجتماالی  تقوید  است از واقعیت و ب » باز 

یک از انوا(  رود. در طبقات لام  ب  هیچ ب  موضو( آن انتظار  برا  یهور باز  نمی مقتل مذمور باتوج 
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سفرة »مثل  شود  نمون  ب  باز  شطرنج میان طبقات دربار  پرداخت  می 4تنها در  شود و باز  اشاره نمی

 . در آن روزگار شطرنج جنبة قمار 49۵عهمان  « باز  شطرنج په  نمودند. آن موعون نشست ب  شطرنج

ر نمودار زی عهمان . «هرمس از شیعیان ما باشد باید بپرهیزد از فقا( و از لعب ب  شطرنج». داشت  است

 دهد. ها  اجتمالی در مقتل مذمور را نشان می بسامد سرشت نشان 

 
درمقتلسرالأسرارهایاجتماعیبسامدسرشتنشانهنمودار(.3شکل)

منند.  ها فضا  جامعة امو  را ترسیم می ها، مدُها و باز  ها، آیی  ها  اجتمالی با میثاق سرشتِ نشان  

شاود ما     قی و نفاق مرد  و فضا  سیاسی مساتبدان  سابب مای   اخلا دهند م  بی ای  رمزگان نشان می

هاا    آورناد. آیای    شکنی مرسو  باشد و خیل لظیمی ب  لهدشکنی با اما  حسای  ع(  رو  مای   پیمان

یابند م  اغوب نتیجة المال و التقادات دینی است و گاه برخاست  از  مختوفی نیز در مقتل مذمور نمود می

تواند ملامی بارا  تماایز طبقاات اجتماالی و      ا  لرفی است. پوشاک میها  اجتمالی و باوره سنت

ها  دشوار  حال، ب  باورها  التقاد  تکی  دارد. خوراک در مقتل مذمور شرایط اقتصاد  باشد؛ درلی 

باودن   منندة فقر باشد. مرساو   مند تا اینک  ترسیم اجتمالی نظیر جنگ، اسارت و زندان را توصیف می

ملَُنیّ و رقاص نشان دیهر  از فسااد دساتهاه حاامم اسات. بااز  نیاز در طبقاات         شرب خمر و زنان

یابد م  جنبة قمار داشت  و نشان دیهر  از فساد اخلاقی درباریان لصر امو  اسات.   دربار  نمود می

 دهد. ها  اجتمالی را در مقتل سرالأسرار نشان می طورموی بسامد و فراوانی نشان  نمودار زیر نیز ب 

 
درمقتلسرالأسرارهایاجتماعیبسامدنشانهنمودار(.4کل)ش

گیرینتیجه-5

رو، در  اند. ازای  ها  تاریخی جایهاهی نداشت  شناسی، روایت ها  بسیار در حوزة نشان  باوجود پژوهش
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گیرو بررسی شد. اجتمالی  شناسی  ها  نشان  شاخص ای  نوشتار روایت تاریخی مقتوی از خطة غرب با

 62ها  هویت با  نشان ، نشان  6319اند. از ای   ها  بسیار  نمود یافت  یافتیم در مقتل سرالأسرار نشان در

درصاد و   23ازآن، آداب معاشرت با بساامد   اند و پس درصد بالاتری  بسامد را ب  خود اختصاص داده

یار   شناسی پی ا  نشان ه اند. تمامی زیربخش درصد نمود یافت  1۵ها  اجتمالی با بسامد  سرشت نشان 

هاا  هویات، نماود  نادارد.      اند و تنها توتم از زیرشاخة نشان  گیرو در مقتل سرالأسرار بازتاب یافت 

ها  سیاسی، اجتمالی، اقتصاد  و فرهنهی واقعة لاشورا و  مقتل برا  بازتاب واقعیتای  نویسندگان 

با  ساهم خاود    هاا   از ایا  نشاان   هریاک   اند. ها  اجتمالی داشت  ا  ب  نشان  لصر امو  توج  ویژه

اند جوانب روزمرة زندگی نظیار شالل،    ها توانست  ای  نشان  دهند. ها  اجتمالی را بازتاب می واقعیت

نهر ، فاصوة طبقاتی، ستمهر  و  سستی اندیش ، سطحی ،حال خوراک و پوشاک را ترسیم منند. درلی 

 ند.منعکس سازنیز ستیز ، فساد دربار  و... را  ستم

ها  هویت، انتساب ب  نا  پدر و نا  قبیو  از جایهاه ویژة ای  موضو( در فرهنگ جامع   درمیان نشان  

ها و طبقات اجتمالی و شلوی با وضعیت اقتصاد  و اخلاقای اشاخاص    لضویت در گروهنشان دارد. 

آمیز آن جامع   هی . بسامدِ بالا  توهی  در آداب معاشرت، فضا  تمسخرآمیز و توارتباطی مستقیم دارد

را نشان  ة جامع فضا  استبداد  و ستمهراننیز لح  آمران   مند. و خشم و اندوه نویسنده را ترسیم می

رفتارها   .بروز منددیده  ها  ستم آمیز در شخصیت ها  تمنایی و حسرت لح  شود می م  سبب دهد می

هاا    شااخص شود. ه نمایان میدید ها  ستم شخصیت اندوه، ترس و اضطراب هم ب  شکل غیرملامی

منند م  در آن  ا  را ترسیم می  اخلاقی و نفاق مرد  و فضا  مستبدان ها  اجتمالی نیز بی سرشت نشان 

طبقات اجتمالی  اتتمایزیا  دهندة باورها  دینی نشان ،پوشاکمؤلفة  لهدشکنی و خیانت مرسو  است.

فساد ی یا جنه ها  دشوار باشد، شرایط جامع  بیش از آنک  تصویرگر فقر  همخوراک است.  و اقتصاد 

.مند را توصیف میاخلاقی درباریان 

عمناب
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